
لطفاً مزاحم نشويد!مشغول كار است.نويسنده 

ــه يك نفس  ــگ» بعد از تعطيلى مدرس «مِ
ــد،  ــد و همين كه وارد اتاق ش ــا خانه دوي ت
ــت! بيست! بابا ببين بيست  فرياد زد:« بيس

گرفته ام.»
ــاى خود را جلوى چشم هاى  بعد، ورقة انش
ــويقم  ــدر گرفت و گفت: «خانم معلم تش پ
كرد. گفت نويسندة خيلى خوبى هستم. شايد 
ــدم، يك نويسندة واقعى  هم وقتى بزرگ ش

بشوم!» نوشتة مارسيه آبوف1    ترجمة حبيب يوسف زاده

بهترين داستان دنيا
كوتاهداستان كوتاه

تصويرگر : ميثم برزا
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ــغول انجام كارى با رايانه بود، بدون  پدر همين طور كه مش
اين كه سر برگرداند گفت:«آفرين، عاليه!»

مِگ گفت:« نمى خواهم معطل كنم. همين الان اولين داستانم 
را شروع مى كنم. اسمش هم بهترين داستان دنياست. اين را 
گفت و يك راست رفت به اتاق خوابش و با يك ماژيك روى 

مقواى بزرگى نوشت:
ــنده مشغول كار است. لطفاً مزاحم نشويد.» سپس  «نويس
مقوا را پشتِ در اتاق چسباند و مشغول نوشتن شد. هنوز چند 
ــته بود كه برادر كوچكش،«نيك» در را باز كرد:«  خط ننوش

مى آيى بازى كنيم؟»
- مگر نمى بينى دارم مى نويسم؟

- چى مى نويسى؟
ــتان دنيا را. داستان يك شاهزادة زيباست كه  - بهترين داس
توى يك قصر قشنگ زندگى مى كنه. به يك جشن با شكوه 
دعوت شده اما نمى تونه پيراهن قرمز دل خواهش را پيدا كنه. 
داره تمام قصر را مى گرده تا بفهمه چه كسى آن را برداشته.

- بعد چى مى شود؟
ــداً يك فكرى برايش  ــد. بع - فعلاً چيزى به ذهنم نمى رس

مى كنم.
سپس درِ اتاق را به نيك نشان داد و گفت:« حالا برو بگذار 

به كارم برسم. نويسنده ها احتياج به سكوت دارند.»
او دوباره به پشتى صندلى تكيه داد و فكر كرد؛ پيراهن قرمز 
ــاهزاده آن را  ــد؟ آيا خواهر خبيثِ ش ــت باش كجا ممكن اس
دزديده؟ آيا خدمت كار آن را قاطى رخت چرك ها گذاشته؟ 
آيا ملكه آن را به دختر عموى شاهزاده قرض داده؟ هيچ كدام 
ــتان نيمه تمام خود را  از اين فكر ها برايش جالب نبودند.داس
ــوى سطلِ آشغال پرت كرد و پيش خود گفت:« اين كه  به س
نشد بهترين داستان دنيا. بايد يكى ديگر  بنويسم.»مادر كه از 
سرِ كار برگشت، درِ اتاق مِگ را زد: « شنيده ام دارى داستان 

يك شاهزاده را مى نويسى؟»
ــتان  ــالا دارم داس ــتم. اما ح ــتم مى نوش ــلاً داش ــه، قب - ن
ــتناك ترين هيولاى دنيا را مى نويسم. سه متر قد دارد،  وحش
دندان هايش كَپَك زده اند و بوى فاضلاب مى دهد. به خاطر 

بوى بدش هيچ هيولايى حاضر نيست با او دوست شود.
- خوب، بعدش چى؟

- فعلاً نمى دونم، دارم در باره اش فكر مى كنم.
ــيار خوب، پس من مى روم تا خانم نويسنده به كارش  - بس

برسه.
مِگ باز هم از خودش پرسيد« اصلاً كى دلش مى خواد با يه 

هيولاى بو گندو بازى كنه؟»

ــولا را هم در  ــتان هي ــض كرده بود، داس ــى كه بغُ در حال
سطلِ آشغال انداخت و گفت:« اين هم بهترين داستان دنيا 

نيست.»
مِگ تمام تعطيلات آخرِ هفته را به نوشتن داستان گذراند؛ 
داستان سگى كه مى توانست حرف بزند، داستان يك دلقك 
ــفينة فضايى كه در حياط آن ها  ــتان يك س دوره گرد و داس

فرود آمده بود ...
او داستان هاى زيادى را شروع كرد. اما هيچ كدام را نتوانست 
تمام كند. بعد از ظهر يكشنبه، در حالى كه داستان ديگرى 
ــغال مى انداخت، با خود گفت:« به نظرم اين  را در سطلِ آش
صدمين داستانى است كه نوشته ام.» آن قدر عصبانى بود كه 
مدادش را به گوشه اى پرت كرد. پيشانى اش را روى زمين 
ــت و با نا اميدى ناله كرد:«بى فايده است. با اين وضع  گذاش

نمى توانم بهترين داستان دنيا را بنويسم.»
در همين موقع چشمش افتاد به كاغذى كه زير كمد لباس 
افتاده بود. دستش را دراز كرد و كاغذ را بيرون كشيد. اولين 
داستانش بود. شاهزاده اى كه دنبال پيراهن قرمز اش مى گشت. 
مِگ آن را دوباره خواند. ناگهان ايدة تازه اى به ذهنش رسيد. 
داستان را از جايى كه نا تمام گذاشته بود، ادامه داد و تند تند 
ــام هم ادامه داد  ــروع كرد به نوشتن. نوشتن را بعد از ش ش
ــر انجام  ــنبه موقع زنگِ تفريح. تا اين كه س و همين طور دوش

دوشنبه شب آخرين كلمة داستانش را نوشت:«پايان»
ــه از خوش حالى بالا و پايين مى پريد، فرياد  بعد در حالى ك

زد:«جانمى جان! تمامش كردم.»
ــتان دنيا باشد. اما خوشش آمده  مطمئن نبود بهترين داس
ــود. با عجله از پله ها پايين دويد تا آن را براى خانواده اش  ب
بخواند. شروع كرد به خواندن از ابتداى داستان كه تغييرى 
هم نكرده بود. بعد ادامه داد:« ... شاهزاده صد تا پيراهن كفِ 

ــود، اما خبرى از پيراهن  اتاق خوابش ريخته ب
ــش نبود.  دلخواه
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فكر تان را فوت كنيد!
شايد تا كنون در صحرا آتش روشن كرده باشيد. ابتدا چند 
ــاخة نازك را آتش مى زنيد، اما ناگهان خاموش مى شود.  ش
شروع مى كنيد به فوت كردنِ چوب هاى نيم سوخته تا دوباره 

آتش بگيرند و شعله ها كم كم زياد شوند و...
دوستان نوجوان، نوشتن يك داستان شباهت زيادى به روشن 
كردن آتش دارد. گاهى موضوعِ داستان يا همان«سوژه» در 
ذهن شما جرقه مى زند، اما تبديل به داستان نمى شود. براى 
ــيدن به موفقيت بايد به خودتان فرصت بدهيد و  مثل  رس
يك قهرمان شطرنج مرتب حالت هاى بعدى را بررسى كنيد 
و در ذهن خود بپروريد. اين كار مثل فوت كردنِ چوب هاى 

نيم سوخته است.
قهرمان داستان ما، مِگ كه تقريباً نا اميد شده بود، وقتى اولين 
داستان اش را از زير كمد پيدا كرد، نا گهان به ذهنش رسيد 
ــاهزادة داستان اش هم پيراهن قرمز اش را از زير كمد  كه ش
پيدا كند. خيلى وقت ها كار به همين راحتى است و خداوند با 
اشاراتى ما را راهنمايى مى كند. فقط كافى است ذهن و روح 
خود را آماده نگه داريم تا منظور خدا را درك كنيم و موفق 
شويم. يك ضرب المثل چينى مى گويد:« اگردرخت سبزى 
در وجودت داشته باشى، سر انجام يك پرندة خوش خوان بر 

شاخه هاى آن خواهد نشست.»
ـــــــــــــــــــــــــــ

پى نوشت
1. Marcie Aboff

آن قدر عصبانى بود كه تاج طلايى اش را پرت كرد زمين و 
زد زير گريه:« لعنتى! انگار آب شده رفته توى زمين.»

از ناراحتى سرش را روى زمين گذاشت و مدتى به همان 
حال ماند. همين طور كه يك طرف صورتش روى زمين 
ــى شد كه زير كمد افتاده بود.  بود، يك دفعه متوجه لباس
شاهزاده دست دراز كرد و لباس را بيرون آورد. پيراهن 
ــن مدت زير كمد  ــنگ اش بود كه در تمام اي ــز قش قرم

مخفى شده بود!  پايان
ــك از خوش حالى  ــت زدند و ني پدر و مادر برايش دس

جيغ كشيد.
پدر گفت:« تو واقعاً يك نويسنده اى.»

ــتان اش را بوسيد و با خوش حالى پله ها را دوتا  مِگ داس
دوتا بالا رفت و خودش را به اتاق خواب رساند. كاغذ هاى 
سطلِ آشغال را روى زمين ريخت و شروع كرد  به خواندن 
داستان هايى كه مچاله كرده بود. بعضى را نگه مى داشت، 
ــب به خير» آمد و  ــه. كمى بعد پدر براى «ش بعضى را ن

پرسيد:« اسم داستانِ شاهزاده را چى مى گذارى؟»
ــت بگويد، بهترين داستان دنيا. اما وقتى به  مِگ مى خواس
انبوه داستان هاى مچاله شده اش نگاه كرد كه هنوز نخوانده 

بود، آهسته گفت:« بهترين داستان، تا اين جا»

ايد تا كنون در صحرا آتش روشن كرده باشيد. ابت
گ آ

نكته اى براى نويسندگان نوجوان
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